
 
  2 :مخالفین مشروطیت افغانستان

را بدلقکان دربار وا میگذارد، میتواند صرفاً  خلقی کھ اندیشیدن و بیان حقیقت " دفلاسفھ قرن نزدھم گفتھ بویکی از     
 این فشرده کھ ھرگزوھرگزھدف توھین،تحقیروھتک حرمت بھ شخص و  "شخصیت خودی باشد خلقی وابستھ وفاقد

حیثت فامیلی  حترام بھ کرامت انسانی و ابا .گناه ماست خاموشی آن ی تلخی است کھ اگربیان نشودد حقایقرا ندارفامیلھا 
ھ بنویسم ن دلایل مستند را برویت اسناد و نھایت کوشش مینمایم واقعیتھا اشخاصیکھ نام میبرم، تا فرزندان وبازماندگان

 توھین وناسزا وھای رکیک دشنام  ه ھای شخصی،عقد ،ذھنی تخیلاتیا   قرینھ سازی ھا، آوازه، مانگ حدس و بروی
وغیره غیره کھ   بھتان گزافھ گوھی، دشنام، منافی اخلاق وکرامت انسانی توھین و مراعات عـفت کلام و و عدم تحقیر

  ازھموطنانی کھ این سطوررا قبول نداشتھ و دلایلی موثق ومستند با مآخذ .متاسفانھ  امروز جز سیاھی روی کاغذ شده 
اکمال این  وبر صفحات برقی انترنت بیاورند بروی کاغذ و تمنا دارم آنرا دارند  افزودیھای داشتھ و یا رد آن  یق دردق

                                                               .                                                            نبشتھ ھا بیافزایند

 
 

  ن لمراحسا

  محمد حسین خان صافی
  )مستوفی الممالک(

    
یش ئودر طول دورهً حکمروا. بست آنھا معاھدات با و  امارت رسید  امیرعبدالرحمن خان بھ ھمکاری انگلیسھا بھ     

ھای گوناگون کھ دلایل متنوع لشکرکشیتروراست، ھژده باردرکھ معروف بھ دورهء وحشت و)  میلادی1880-1901(
عواملی چون گرسنگی، مزید براین ھزارھا نفر دیگر بھ اثر. را بقتل رسانیدیکصدوپنجاه ھزارنفر،ک نمودداشت،اشترا

 سایر سیاه چاه ھای کابل وتنھا درزندانھا و.راازدست دادندشیوع امراض ساری، جنگھای تعبیدی وزندان جانھای خود
 .ولایات کشور، بیش ازپنجاه ھزار نفر زندانی موجود بود

  
سیاه چاه  « ولایاتزندانھای متعدد پایتخت و علاوه بر" :رحمن خان چنین مینویسدلازشکنجھ ھای دوره عبدا ارغب     
قطع اعضا،بیدارخوابی  زولانھ،قین وفانھ،تیلداغ، غره بغراب، ولچک،  کنده،کابل وھرات با اقسام شکنجھ ھای، »ھای
ھر   درختھا پاره کردن توسط بتوپ بستن، سنگ سار،  ذبح کردن،، غرغره چاندماری، ، برچھ پک کورکردن، دادن،
زندان مخصوص دیگرھم  وسرایھای داخل شھر، کوتوالی وشیرپور درکابل بعلاوه زندانھای ارگ و .عملی میشد روز

داشت  باشی امیرتعلق  شاطر» بابھ برق«  دیگری بھ و کپتان امیر)  نائب سالار بعدھا (خان  نعیم بودکھ یکی بھ محمد
 ماه رمضان ...مراد خانی داری ھم نصب کرده بود کھ محکومین رامیآویخت مقابل دروازه خود در برق درمیدانی بابھ 

دیوانھ میرسید  ارگ معروف بھ  مینشستیم، ناگھان جلاد افطار انتظار محبوسین ارگ بیرون دروازه ھای اطاق خود در
میگذشتاند  نظر محبوسین را از میکرد و  روی سنگی تیزخود میکشید و  کمر کشی از آدم  کارد ومقابل ما مینشست و

نصیب اوست فردا  امشب خون کدام اجل گرفتھ  شود کھ  بازمستی میکند دیده ) اشاره بکاردش( پیر این بی: و میگـفت
       1."فھمیده میشد کھ محبوسی شبانھ ذبح گردیده است 

  
 کھ سردار اطلاع دادند بھ امیر کھ ازقول او م محمدخان بھ ھندکردسردارغلا رعبدالرحمن زمانی اقدام بھ تبعیدامی"      
 اموال بمصادرهء این اطلاع  پس از امیر .سخن میگویند ایران   از بازگشت سردارمحمدایوبخان ھراتیھا از یکتن از با

ھراتی ھمراه  فرد مجازات آن. کرد ای خانواده اش بھ ھند تبعید تن اعض36را با  غلام محمد پرداخت وسپس اوسردار



قفس  خان آن مردھراتی را بھ غل وزنجیربستند ودر ماموران امیرعبدالرحمن.سردارسنگین ترووحشت ناکترازآن بود
آن قفس  در او کھ  چون امیرگفتھ بود. درسرحدات غوریان ھرات گذاشتند برسردرختان سرو آھنی بگذاشتند وقفس ر

   2"وکب سردار محمدایوب خان باز می گردد؟ سرو ببیند کھ چگونھ م فراز درختان بلند از
       
توسط  ازحامیان غازی ایوب خان بود کھ بعد ازفتح قندھار) پدرکلان مولوی واسع اخوندزاده( عبدالرحیم کاکر     

یکی ازملا ھای کاکری موسوم بھ اخوند :"  عبدالرحمن خان درداخل خرقھ مبارک پناه برد چنانچھ امیر مینویسد کھ
رحیم کھ نسبت کفربھ من داده بوددرخرقھ شریف متحصن شده بود، حکم دادم سگ ناپاکی مثل او نباید درجای عبدال

  3" مقدس مذکوربماند لھذا او را ازعمارت آنجا بیرون کشیده بدست خودم او را کشتم 
  

عصر  صنعتی آن ابریکھ ماشینخانھ یا اولین ف کھ در پدرکلان مادری شادروان دکتورعرفان فطرت،عاقل  میرماما     
 کوچک کوکی ساخت کھ وقتی طیاره خودش ،مدتی بعدکابل دیدشھر برفرازطیارهء انگلیس را اولین بارکھ مینمود  کار

،  وگفتنمودهاحضاررا ازموضوع اطلاع یافت واو امیر پنجره ھای خانھ شان گردید، باعث شکستن  حرکت آوردآنرا ب
 پر رسیده راپاکی زده چونھ آب نا چشمانش تا نمود بکشی وامر مرا ھ میسازی تاتفنگچ روز  دیگرطیاره ساختی امروز
آگاه ھستند وطیاره امیر عبدالروف خان اکبرزاده بودند وھمھ فامیل ما ازین جنایت مرحوم خسرکاکایم  مرحومی .نمایند

  .موجود بوددر منزل پدری ما   اخیر  شان تا سالھای ساختھ شده
       
ماه  دریکی از شامھای " »بھزاد ثانی« ی خان سرخابی مینگ باشی پدر استاد سترگ غلام محمد میمنگیعبدالباق     

سران اقوام ولایات  ازاشخاصیکھ ھمھ شخصیت ھای با نفوذ و بیست ھشت نفر م با1883ـ نومبر ش1262سال  عقرب
   4بریده شدند  سر" معی دریک شببودندوبرضدامیرعبدالرحمن  قرارداشتند، درعقب بالاحصارکابل بصورت د ستھ ج

  
مرده   زندانیان آنراکھ از"چنین مینویسدعبدالرحمن غبارچشم دید خویشراازآزادشدگان ازسیاه چالھای امیر شادروان     

  5"فرق نمیشدند با تن برھنھ واستخوانی وچشمانیکھ ازدیدن نورعاجزو بستھ بود، برون کشیدند
  

زن ھم  مھ یک ره طوری شکستاندیم کھ بعد از ای ملت  مھ کمر "میگفت کھ  عمراواخر امیرعبدالرحمن خان در     
  !کنھ  سلطنت  کشور نای میتانھ بھ آرامی در

وی دراین فکر بود کھ بعد از مرگ؛ .  حلیمھ را وسوسھ نمود و در فکر سلطنت انداخت،این گفتار امیر    
ا خودش بھ ھ محمد عمر بھ سن برسد امور سلطنت رو میگفت تا زمانیک. پسرش محمد عمرخان بھ امارت برسد

) لمر. حبیب االله خان ونصر االله خان ـ ا (  کنیزانتخت افغانستان بھ پسراما نمی خواست کھ تاج و. نیابت وی بھ پیش خواھدبرد
    6 " ؟!انتقال کند

  
ازخوانین قوم  "وی لممالک میآفتد امنیھ امیربدست محمدحسینخان مستوفی ایاست کھ کوتوالی یاقوماندان درین وقت     

خانوداهً  خود آموخت و کارش از کتابت  از خوان را نوشت و او .سید خیل ولایت پروان است مستوفی الرأس صافی و
 .چوب کوتوالی کابل آغاز گردید عادی درچھار

 
ان امارت امیرعبدالرحمن زم در. فرزند رحم دادخان از کوھستان شمالی میباشندمحمدحسینخان مستوفی الممالک "     
 وی میرزا محمد حسین خان بود، )معاونش(ونائبش.سلطان بود کابل نائب میر  شھر)قوماندان پولیس(نخستین کوتوال  خان،

 است و  امیر بدخواه مخالف و ه بود کھ ویسلطان کوتوال بھ امیر چنان نمامت کرد نائب میر بخاطر گرفتن کرسی از
 7".را مجرم شناختاستنطاق وی طولانی داشت، پس از ید ود قتل مخالفان خ کھ درمیرا

  
وکوتوال او در   میداشت نگھ خوف وتھدید زیرھای افغانستان را کھ تمام شھرخان  سلطاننائب میر" مینویسد      غبار
 قرارخانھء شان کشیده ودراداره کوتوالی احضاروزیرشکنجھ روزروشن از دوست محمد شاه متھم را ن سیدزنا قندھار

خان برای توجیھ افکارعامی بجانب اووانحراف تنفرمردم  اوبجائی رسید کھ امیرعبدالرحمن ظلم وفسادداده بود بلاخره
   8 "گردن او انداخت ملامتی خویشرا درپغمان ازدرختی بیآویخت وباردررا  ازشخص خود، او



      
 مرزا عبدالروف خان نائب او وتوال کابل وخان سردفتر سنجش کمرزا محمدحسین" ض محمد کاتب مینویسد فی      
روی   بربس شگفت وھنگفت امور دل خلق انداختھ  ن دوشغل بزرگ رعب عظیم وخوف عمیم درازای ند ودش مقرر

  9."روزگار آورده کارھای آشکار اونھضت بسیار کردند
      

عبدالروف خان ھم ارتقای مقام نموده رزامی. ا نگراییدنھت محمد حسین بھبھ مرزا) چوکی کوتوالی(ات معدوم میر"      
داری آموخت  رسم دربارخان بھ دربارراه یافت وراه وآنگاه میرزا محمد حسین.وکی معاونیت کوتوالی را صاحب شدچ

ھان آرا رابرای رھایش وی امیر باغ جو. نبودیاری سخن گفتن دربرابرش امیرو کارش بھ جایی کشید کھ کسی را بجز
دحسین سردفترسنجش میرزا محم«مرحوم غبارمینویسد.ود بھ ھمان اندازه پاداش میگرفته ظلم مینموی ھرانداز .بخشید

و خوف وغم دردل خلق انداختھ شغل بزرگ رعب عظیم کوتوال ومیرزا عبدالروف خان نائب او مقررشدند و ازاین دو
ترس از شکنجھ ھای اداره امیر . ھنگفت بر روی روزگار آورده کار ھای آشکار ونھفت بسیار کردنداموربس شگفت و

مردم از نامھای شش کلا و نام گیرک مخصوصا . زھره در جگر شان نبود) جلبی(بھ جای کشید کھ مردم از شیندن نام 
  10».در پایتخت انزجار و نفرت نشان میدادند

  
 امور  سنجش محاسبات ازتشکیل یک ادارهعبارتکھ « میگفتند شش کلاه کھ مردم آنراساختھ شددرین دوره ادارهء     

عبدالروف  مالی و تعیین دارایی محکومین بود کھ سررشتھ دارآن میرزامحمدحسین خان کوتوال بود واعضایش میرزا
اینھا برای .خان بودند خان،میرزامحمد قاسم خان روزنامچھ،میرزا محمودخان قندھاری،میرزاشیرعلیخان وغلام حسن

  .غیره برباد نمودند ردم بیگناه را بھ عناوین باقیداری وتحریف محاسبات وابراز خدمت بھ امیر بسی خانواده ھا وم
در نصف .کھ درشھرکابل ازطرف کوتوال بھ امروبھ نام امیرعملی میگردیدنوع ترورسری رسمی بود یکنام گیرک     

دوره صدارت ر د( خانواده اش را ھم جرئت استغاثھ نبود.نظرازخانھ اش برده میشد وھرگزبرنمیگشت شب شخصی مورد
 میرزا « مینویسد غبارمرحوم ).این قلم ـ .شد گیرگ تکرار  نام ات شوم ھم خاطر  باز وحشت تره کی ـ امین و وھم رژیم دھشت  ھاشم خان 

ھ خان نائب کوتوال متھم ب بدالروفع میرزا خان کوتوال و حسین خان امین نظام طرف رقابت میرزا محمد عبدالحکیم
ارزش  قید میشد و ھیچ  کتاب  بھ شکل ثابت در تصحیح  بعد از  کھ) سنجش مصارف دهً باطلھءمسو( سوختادن تیرج

تحمل شکنجھ توان و من: بھ مستنطقین گفتنجھ ھاترس اقسام شکوقت استنطاق ازامین نظام در... رسمی نداشت، گردید
رزاحسین خان پیام دادکھ راه آسان ھمان می.  شما وکوتوال امرکنید بھ آن اعتراف می نمایم ھرچیزیکھ ھای شمارا ندارم

روزدیگر بھ دھن توپ بستندش و دارایی . کھ بنویسی کھ تیرج را خودت سوختانده یی امین نظام ھمچنان بنوشت است
  .اش ھم مصادره گردید

حساب ل بحلاکھ ظلم میکرد،درحقیقت ھمھ دستگاه حکومتی آنوقت کھ چنان قساوتھا راستوفی المالک نبودماین تنھا      
  11 ».عبدالرحمن خان بودرمی گرفتند ھمھ بازتاب سیاست ھای ظالمانھء امی

  
چون وسایل (اما خنده داری درین دوره شوم بوقع پیوست کھ،چھل تن ازمحکومین را پای پیاده دیگری  واقعیت تلخ     

،محافظین از  ابک بود فرار نمودچ  و از زندان بسوی دربار میبردند در راه یکی کھ زرنگ)  نبود نقلیھ بزرگ موجود
ترس جان خودعابری حمال را کھ ھموطن نازنین ومظلوم ھزاره ما بود بجای یکم چھل بردند،در وقت ابلاغ حکم چون 

لحظات انتظار طولانی شد  برایش صادرشد،) حلق آویز(حکم غرغره  وی بجای مجرمیکھ اعدام شود آورده شده بود
نزدش خواست پرسید  امیراورا) باردارم کھ من میروم ازخودکارو یا نیغرغره میکنید ( اره صدازدبالاخره حمال بیچ

 ھرگزاو شدن دیگر حلق آویز از کھ بعد برایش شرح دادند اطرافیان امیر نمود،شرا تکرار بازھم سخن میگوید، چھھ ک
  » .)میکشی(کشیواف وپاک آدم مصتو ! آکو« میگوید، با قلب پاکش بھ امیر سادهوقت است کھ آن ھموطناین برنمیگردد،

      
  دربار دایرمنشی امیر،کتاب نامنویس وعلل جرم محکومین را بحضورامیرآورد،کھ ھمان روزروی بعضی علل      

 و نمودکھ دفعھ قبلی آنرا بھ امیرداده است ولی امیر انکار نمودمنشی عرض  ،نشد، درجلسھ بعدی امیرکتاب راخواست
 ز ومعز محترمخان ومعاونش غرض اقرارسپرده شد،آنمرد محمدحسیندرغگوئی شد،وی بھ  منشی محکوم بھ خیانت و

یا اعدام مرگ، یک یان یکی ازآنھا خواھدمرد پسجربا دھشت ووحشت در مودنآنھمھ شکنجھ ھای وحشتناک رادید،فکر
 ون برای امیرچ .  آنداختھرا بھ دریا آتش زده وخاکسترش راقلم وکاغذ گرفت ونوشت کھ کتاب است،بھتر را قبول نماید 



خون  دربار اھل نفریک شخص نھایت محترم وقابل قدربودچون  ایش صادرنمود،حکم خیانت را داشت حکم اعدام بر
امیر یافتھ بوی  االله خان کتاب را از روک میزکارمدتی بعد شھزاده حبیب.شدمحبوس  خانھ اشدرواو ،پرداختبھایش را

واب شنید کھ اگر درجریان تیل ج نمودوعلل آن اعتراف راپرسید،م شده رااحضاربرد،امیربازھم با غضب منشی محکو
ان مریسرباسراغم میآمد ترجیع دادم یکبااز زجر بسیار مرگ ب بعد ...میخکوب شدن وا ی درقین وفانھ، میردم،نداغ نمی 

  .یا گلولھ یا دھن توپ بمیرم
  

دست  رایش داده شدوبقول شادروان غباربھم یا وزارت مالیھ پست مستوفیت  وکوتوالیحبیب االله خان دردوره امیر     
 داده بود،مالیات ات استیفا وامورمالی کشوررا درمعرض بیع وشری قرارمستوفی الممالک ادار"نزدبھ کشتن مرغی ھم

 میھرنوعی کھ میخواستند مستاجرین این .م ازاراضی وکمرکات ھمھ دراجارهءمستاجرین خائین گذاشتھ میشداعکشور
   12."واتستند با مالیھ دھان رفتار نمایندت
  

سردارنصراالله خان نائب السطنھ با رھبران وروحانیت سرحدات درارتباط بوده وحتی کمکھای مادی  غبارمینویسد     
وطرفداران اورا توسط  درحالیکھ امیر حبیب االله خان نظریات نائب السطنھ را رد" بھ مبارزین آزادیخواه آنجا مینمود 

 محمد حسین خان مستوفی الممالک ویکعده درباریان بزرگ خود نظارت مینمود،یعنی کسانیکھ از سیاست سازش مرزا
     11"درباریان بزرگ داشتبودکھ نفوذ معنوی در» ضیا معصوم صاحب«نگلیس پشتیبانی میکردند،یکی ازینجملھبا ا
  

مرزا ....  ":میر حبیب االله سراج مینویسد کھ افراط در عشرت وشھوت رانی او     غباردرارتباط بھ عـصبیت مزاج 
  مینکھداده بود،ھ » بایان ـ کوھستان« موضع راسم ضیافتی کھ بھ افتخار شاه درمحسین خان مستوفی الممالک درمحمد

 متغیرشد وخواست سبب این فرو .یافت قررکرده بود بلندترکھ ماندازهءازشاه نزدیک خیمھ خاص رسید وپلھ نردبان را
ل درختی افقی بخاک آفتاد بھ عجلھ مث وکم سخن این شخص با وقار ستوفی مجال نداد،م .وفی بپرسدتمساز راگذاشت 
منظره را  این کشیده ودرحالیکھ تمام درباریان ورقبای مستوفی دوطرفھ صف  »کردم اعلیحضرت ببخشیدبد  «وگفت 
  " بیشتر این ذلت وخواری رابر خود ھموار کردبی آبی البتھ مستوفی برای وقایھء خود از دشنام و .میکردند تماشا

      
موظف بھ درصدد کشف قضیھ برآمدخان مستوفی الممالک جداًمرزا محمد حسین "پس ازواقعھ فیر تفنکچھ برامیر      

کاکا  چنانچھ از متھمین تحقیق مینمودند،  کھ وی وجرنیل یاقوت شاه خان چرخی قلعھ بگیرازندتحقیق وتعقیب قضیھ شد
 پسر چنانچھ درشب جشن،.کرده بودید راعزم کشتن امیرشما کھما اطلاع رسیده بودبرای": چنین پرسیدند احمد لودینسید
 بعد ازآنکھ از .نکرد بتواصافیرتفنگچھ باچون اجل اونرسیده بود.سھ فیرتـفنگچھ برامیرکردم مسجدعبدالرحمن ازباشما

 فیر را دیدند کھ بالای امیرعبدالرحمن پسرشما کھ آنھابچشم خودھمھ شھادت داد ند شدمردم واھالی دوطرفھ بازارتحقیق
یا قوت شاه خان چرخی لوگری قلعھ بیگی گفت کھ اگرشفاھی جواب  ھ میگوئید؟ کاکا سید احمد بھ سیدکرد درین باره چ

ا در یافت خواستھ  باشید کھ امیرصاحب حقیقت موضوعـی ر راگاو بگوئید پس اگر) آب(رفتھ او بگویم ممکن نزد امیر
 13... "کند دست مرا رھا کنید کھ تحریری جوا ب گویم 

  
 داد، درضدیت شدیدبا مشروطھ خواھان،شھزاده امان االله خان ودیگران  قرارھ بھانھ خوبی بدست مستوفی این قضی     
قصرچھلستون راخت السراج دخواھراو حوالھ سیلی برویبا امیرو) سراج الخواتین(ملکھ مشاجره شدید  از نانچھ بعدچ
ھد مگر بوساطت سردار نصر دشاه سراج الخواتین را خواست طلاق ) کھ سیلی بجای خواھر بروی خود امیر خورد( 

االله خان موضوع حل و فصل شداما مستوفی الممالک، ملکھ وپسرش امان االله خان را شدیداً تحت مراقبت استحباراتی 
 در ، وغیره بھ گردن عین الدولھ بارمیکرد امیر بر فیر نشرات مخفی وکابل اعم از ا درحرکتی ر  اوھر"قرارداده  بود

 کننده وتھدید دست بھ کارھای بیدار  ابداً پیش داشتند، ار چون ھدف عمده درحلقھ درب وعین الدولھ و حالیکھ چنین نبود
   14"  .نمیزدند آمیز
      

را  پدر  نیابت سلطنتشھزاده  دردورهء کھ )االله خانمنشی اعلیحضرت امان (بقول ازشادروان محی الدین تفویض       
کھ  ازمستوفی الممالک بدست آورد کھ نوشتھ بود را یھاراپور روک میزکاروی میر،ازکشتھ شدن ا از داشت وھم بعد
ھای  مخالفت علتو برایش نشانداد را امان االله خان گرفتن سلطنت این اسناد از بعد مینماید،  االله خان کودتاشھزاده امان



طرح  بخصوص  ،)سراج الخواتین(اپورھای جعلی وی علیھ مادرشروھم  شخص خودش، مشروطھ خواھان وبا ویرا
ا با تمام ویر  وچون ھمھ مشروطھ خواھانجمع آوری قواازشمالی بھ طرفداری ازسلطنت نصراالله خان راازوی پرسید

 ثور 14بتاریخ ونھ بدین گ و ودش اعدام دادند کھ بایدای ر ھمھ  میدانستند» فرد سیاه زبان  «را او ھم معنی میشناختند و
  15درختی حلق آویزشد از )1919 می 4(  ش1298

      
ان پادشاھی امغازدرآ اما.حبیب االله خان ومستوفی الممالک وی بودقدرت عصرامیر خان،ازرجال پرمحمد حسین"       

 ھمچنان امیر .محکوم بھ اعدام شدامیر  بھ امر1919درسال  جنایات، رشوه ستانی ودیگر ضمن اتھام بھ فساد، االله خان،
برای  خانھء مذکور بھ حیث اقامتگاه  بعدا. نمایند خان فرمان صادر نمود تا خانھء ویرا درکابل مصادرهجدید، امان االله 

جملھ   ولایات از بھ  اما خانواده اش را امان دادند، ،  تقاضای محکوم بھ بنا . شد شوروی داده سیاسی  نماینده استفاده 
   16 " تبعید نمودند با دریافت حقوق اندکو چاریکار

   
 »A Review of the Political Situation in Central Asia  «  پاکستانیءکھ عبدالغنی نویسندهء گونھ بھ      
 ادامھ آموزش بدھد کھ در  اعدام، از امان االله خواھش کرد تا بھ فرزندانش امکان محمد حسین خان درآستانھ: "نویسدمی

 بھ آنھا بھ معنای پرورش گرگ ھای  آموزش دادن ، شنید،]».گ - ، گرگ زاده گرگ شودعاقبت «: بھ مصداق[پاسخ 
 17»ھرچھ کنی، آنھا آدم نمی شوند.درنده است

   
درلیسھ  ان رسانید ومکتب روستایی بھ پای در  را محمد حسین خان آموزشھای ابتدائی  فرزند خلیلیخلیل االله      استاد 

دربیست واندسالگی،بھ قیام حبیب االله کلکانی .حبیبیھ کابل دانش فراگرفت وسپس،چندی ھمدرآنجا بھ آموزگاری پرداخت
 جزء بلند پایگان 1929زمستان سال در. ترین ھواداران این جنبش شد ھ تحصیل یافت روید و یکی ازبی آلایش ترین وگ

  .توفی ترکستان افغانستان گماشتھ شدمحلی آنھا گردید و بھ کرسی مس
کھ ] انگیزهءآن گردید [، نھ تنھا او را سرخورده نساخت، بل  سقوط کابلستان "با پایان دورهء انتقالی حبیب االله کلکانی 

ھا او نادر خان را دست نشانده انگلیسی.برعکس،سرسختی،صلابت وشگردھای شگفتی برانگیزی را بھ نمایش بگذارد
این . [81] پیش کشید ازبیک،تاجیک و ترکمن  با پیشگامی باشندگان  در شمال  ایجاد دولت جدیدی را طرح وخواند 

. منتظره بود دیپلوماتیک شوروی غیر -ونظامی وی، بل نیز برای محافل معین سیاسی طرح، نھ تنھا برای مخالفان
سایھ شمالی ـ شوروی می بایستی درحمایت ھم »دولت«جدایی از آن کھ بھ پندارخلیل االله،عامل مھم توانایی زیستن این 

  .و دوستی با جمھوری ھای شوروی نھفتھ باشد

   نیت خود، دستور دادخلیلی کھ در گذشتھ بھ عنوان یکی از سرسخت ترین دشمنان شوروی بنام بود، برای اثبات حسن 
شوروی بھ  در این سند، کھ در نامھ ھای دیپلوماتیک.تا پناھجویان آسیای میانھ آزادانھ، بھ میھن شان بازگردند

مستوفی مزار نزدیک بھ سھ ھفتھ یعنی از آخر (نام داده شده است )  معاون گورنر جنرال ترکستان-فراخوان خلیلی«
 در اسناد یا از نام نائب الحکومھ و یا معاون وی امضا  با آن کھ. ، در منطقھ فرمانروایی کرد1929 نوامبر 19اکتبر تا 
با توجھ بھ مناسبات نھایت دوستانھ موجود میان حکومت اسلامی حبیب االله با «: آمده است)  ولادیمیر بویکو- می کرد

حکومت معظم شوروی، مھاجران مقیم در سرزمین افغانستان، ھرگاه خواستھ باشند بھ وطن اصلی شان برگردند، بھتر 
حکومت اسلامی حبیب از جانب . است خود در این باره تصمیم بگیرند، کھ کجا برای بود و باش آینده شان بھتر است
دولت معظم اتحاد شوروی طبق . االله در مزار شریف، برای بھبود رفاه این مردم، ھیچ ممانعتی در زمینھ نیست

اطلاعیھ رسمی موجود در نزد ما،آماده است تا این مھاجران را پذیرفتھ و زمینھ بازگشت و اسکان با عافیت آن ھا را 
وعده سپرد تا در آیندهء نزدیک کنگره نمایندگان باشندگان » خود گماشتھ«روای  فرمان)19(.در میھن شان فراھم نماید

او و ھوادارانش، مطمئن . محلی را برگزار نماید کھ در آن در نظر بود حکومت دایمی شمال افغانستان را برگزیند
 فرا رسیدن ھفتھ دوم ماه با .بودند کھ ولایات قطغن ـ بدخشان و میمنھ نیز بھ ھستھ دولت آینده شمال خواھند پیوست



مجلس نمایندگان با «نوامبر، ھیات ھایی از بدخشان، آقچھ، شبرغان و سراسر منطقھ مزار، آغاز بھ آمدن بھ 
از دیدگاه بافتار تباری، در میان نمایندگان، ازبیک ھا، ترکمن ھا و تاجیک ھا از . بھ مزارشریف، نمودند» صلاحیت

) پشتون ھا(این در حالی بود کھ در جمع آنان، نمایندگان ھزاره ھا و افغان ھا . ندنگاه شمار، بیشتر از دیگران بود
مگر .  دستھ ھای بالادست تر، جنگاوران مسلح ترکمن ھا بھ رھبری ایشان خلیفھ بودند.خوردند اصلا بھ چشم نمی

خوانده و ناخواستھ، بھ ویژه مگر، جانب شوروی، با پیدایی یک چنین متحد نا. رھبری سیاسی را خلیل االله پیش می برد
پیاده «بھ پنداشت نمایندگان دیپلوماتیک شوروی در آسیای میانھ، . طرح ھای وی، با دلواپسی فوق العاده برخورد نمود

یکی جنوب خاوری بھ رھبری نادر : شدن چنین طرح ھا، پیش از ھمھ بھ معنای تقسیم افغانستان بھ دو بخش خواھد بود
مگر ما چنین کاری . انگلیسی ھا و دیگر شمال باختری بھ رھبری خلیل االله، با عمدتا تاثیر شورویخان، با نفوذ بیشتر 

 Өҳǚ¤ ما بھ افغانستان . تقسیم افغانستان در اوضاع کنونی بیشتر بھ سود انگلیسی ھا است. را باید غیر ممکن بپنداریم
Ắ  ǚ Җ  Ǜ җ ậǚ ǚə      Ұҗ   Ǜ     نیاز داریم ) .    ǚ   Ẩҗ Ө    -Җ ǚ  Ẩ    ... ( و بھ ھمین دلیل، اندیشھ ھایی کھ

    20  "در سر پرشور و گرم خلیل االله پدید آمده اند، ناگزیر کنار گذاشتھ شوند

  
 مھره ھای کلیدی حکومت  ، بھ کابل رسید و از سوی صدراعظم و دیگر1931 جون12خلیل االله، مقارن تاریخ       "

 - بھ درخواست خلیل االله، دو برادر و عمویش. او، با نادر خان سھ دیدار آزگار داشت. شدو سر انجام، نادرشاه پذیرفتھ 
 کوھدامن، کھ نزدیک بود بھ بھای تخت و تاج نادرخان 1930محمد یوسف خان، یکی از سازماندھندگان اصلی خیزش 

 و دیگر اقدامات ھمانند حکومت،بھ ژست سخاورزانھ و آشتی جویانھ در برابر خلیل االله. بینجامد، از بازداشت رھا شدند
 یده ساختارگروراه ھای صلح آمیزخلیل االله را ازرا برچیده و» آخرین بازماندگان عصر حبیب االله«تا گلیم  آن امکان داد

بھ شمول (ھ کرسیھای برینخلیل االله،پسانتر درزمان ظاھر شاه وداوود خان ب.ھای قدرت رژیم ساختھ وبا آن آمیزش دھد
مگرشھرت بزرگی را . درسی .] گ-نشکده ادبیات دانشگاه کابلبھ کرسی استادی ادبیات دا و نیز) [...ارتسفوزارت و

مرگ  سالروز درشصت وھشت سال بعد  خلیلیاستاد .21 "دری بدست آورد با قریحھ وبی ھمتای شعربعنوان سخنور
  .در اسلام آباد وفات نمود )1987 می 4( 1366  ثور14ش پدر
       
 آرام ،با درایت ومتینی بودند مستوفی الممالک رادمرد فرزانھ ،علم دوست ،خان برادر یوسفانشاد مرزامحمدرو     
 یکی .وطن را با تقدیم نمودن فرزندان بااستعداد بادانش وتحصیلات عالی وخدمتگذارواقعی بھ مردم افتخار بخشیدندکھ 
ی و درویش وارستھء بود کھ نظیرش درمعارف افغانستان پسران شان استاد سترگ وفقید محمد اسلام خان مین، صوفاز

کمتردیده شده ،اومعلم بودھمچوھمھ استادان وارستھ معارف ما،وقتی استاد شھزادگان ارشد بود یکروزی سرد زمستان 
 میلرزید شھزاده خنک زیاد   ارگ رفتھ بود بالاپوشی نداشت کھ بپوشد، وقتی از کھ برای تدریس شھزاده احمد شاه بھ

را برشانھ ھایش انداخت وقتی تدریس استاد تمام شد با متانت مین مشربی و صوفیانھ اش آنرا بر  بالاپوش خود آرامانھ 
افغانستان   چنانچھ درمرحوم وحزب وطن بود، غبارھواداران مین ازدوستان و استاد.کوتبند گذاشتھ ازاطاق خارج شدند

بلکھ  ھمدردی مھربانانھ مینگریستند  را بدیدهء ل نتنھا این شاگردان جوانمعلمین پاک نھاد کاب"مسیرتاریخ میخوانیم  در
زمانیکھ   22)"امثالھم  محمد اسلام خان مین و قبیل مولوی عبدالظاھر پغمانی و از(میگرفتند  صف آنان قرار خود در
 بوزیر شان قرائت شد، وقتی اسممعلم وزدرمحفل ر عمری خدمت گذاری برتبھ اول مستحق مدال شناختھ شدند ، بعد از

 چندین سال نام شان برای   نمود وفات استادوقتی  " منکھ خیانتی نکرده ام کھ مستحق مدال باشم"معارف وقت گفتند 
  تمنا .سال مکمل عزاداربودیکبرای  حبیبیھ پرستیژ لیسھ با میشد و احترام فوق العاده یاد حرمت و محافل روزمعلم با در

زادهء  برادر ببرک وسا، استاد  فرزانھ ماورجستھ  ب آرتیست  و صافی بشمول نویسنده  دانشور  و دانشمند دارم فامیل
واستاد سترگ محمد اسلام خان  وارستھ  صوفی  از شادروان مین امید بخواھش من لبیک گفتھ سوانح وخاطرات شانرا

  .مین بدست نشر بسپارند
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